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 شرایط و موانع استفاده از قرآن مجید 

 / امام سید ابوالحسن علی ندوی

 محمد قاسم قاسمی مترجم:

 

های مختلف زمین به اعتبار دهد اما همانطور که قطعهقرآن مجید تمام بنی نوع بشر را مورد خطاب قرار می

های باشند یا همانطور که تأثیر بهترین غذا در معدهاستفاده از آن متفاوت میصلاحیت و نیازمندیشان به آب و 

کند اما صلاحیت پذیرش و استفاده و مختلف متفاوت است قرآن مجید نیز گرچه بطور یکسان بشر را خطاب می

 آن در افراد متفاوت است. گیری ازبهره

 آری، چیز یکی است ولی ظروف انسانی و استعدادهای بشری با یکدیگر متفاوتند. 

مجید بر  الله تعالی خودش در قرآن مجید تفاوت این اثر و نتایج را بیان کرده و دربارة دو نتیجه متضاد قرآن

 ها چنین فرموده است:دل

فَاءٓٞ وَرحََۡۡةٞ ﴿ ِّلُ مِّنَ ٱلۡقُرۡءَانِّ مَا هُوَ شِّ لِّمِّيَن إِّلَا خَسَار  وَننَُز َّٰ ِّلۡمُؤۡمِّنِّيَن وَلََ يزَِّيدُ ٱلظا
 .[82]الإسراء:  ﴾٨٢ا لز

چیزی به جز خسارتشان  کنیم که برای مؤمنان سراسر شفا و رحمت است و به ستمگرانو ما قرآنی را نازل می»

 .«افزایدنمی

ِّينَ لََ ﴿ ۚٞ وَٱلَّا فَاءٓٞ ى وشَِّ ِّينَ ءَامَنُواْ هُد  ِّلَّا كََنِۢ  قلُۡ هُوَ ل ئِّكَ يُنَادَوۡنَ مِّن ما
َٰٓ وْلَ
ُ
ۚ أ ِّهِّمۡ وَقۡرٞ وَهُوَ عَليَۡهِّمۡ عَمًى ٓ ءَاذَان يؤُۡمِّنُونَ فِِّ

 .[44]فصلت:  ﴾بعَِّيد  
هایشان سنگینی دارد سبب کوری و گمراهی هایی که گوشایمانبگو: آن برای مؤمنان، هدایت و شفا است. و برای بی»

 .«وندشآنان از دور صدا زده میاست. 

ٓ إِّيمََّٰن  ﴿ ّۦِ ه يُّكُمۡ زَادَتهُۡ هََّٰذِّ
َ
ن يَقُولُ أ نزِّلتَۡ سُورَةٞ فَمِّنۡهُم ما

ُ
ِّينَ ءَامَنُواْ فزََادَتۡهُمۡ إِّيمََّٰن  وَإِذَا مَآ أ ا ٱلَّا ما

َ
ۚٞ فَأ ونَ ا ُ ا وَهُمۡ يسَۡتَبشِِّۡ

ا إِّلَََّٰ رِّ  ١٢٤ رَضٞ فَزَادَتۡهُمۡ رِّجۡسى ِّهِّم ما ِّينَ فِِّ قلُوُب
ا ٱلَّا ما

َ
هِّمۡ وَمَاتوُاْ وَهُمۡ كََّٰفِّرُونَ وَأ  .[125-124: التوبة] ﴾١٢٥جۡسِّ
گویند: آیة نازل شده به ایمان چه کسی افزود؟ ایمان مؤمنان زیاد شود برخی از آنها میای نازل میوقتی که سوره»

ر حالی که کافر و آنان د شودهایشان بیمار است به خباثت و پلیدیشان اضافه میشود و آنها خرسندند. اما کسانی که دلمی

 .«هستند خواهند مرد
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ن يضَِّۡۡبَ مَثَل  ﴿
َ
ۦٓ أ َ لََ يسَۡتَحِّۡۡ ا بَعُوضَة  ۞إِّنا ٱللَّا ا   ما ما

َ
ِّهِّمۡۖۡ وَأ بز ناهُ ٱلَۡۡقُّ مِّن را

َ
ِّينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أ ا ٱلَّا ما

َ
ۚٞ فَأ فَمَا فوَقَۡهَا

ِّينَ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ  ا ٱلَّا ِّهََّٰذَا مَثَل  ُ ب رَادَ ٱللَّا
َ
ِّهّۦِ كَثِّي  أ لُّ ب ِّهّۦِ كَثِّي   يضُِّ قِّيَن ا وَيهَۡدِّي ب ٓ إِّلَا ٱلۡفََّٰسِّ ِّهّۦِ لُّ ب  ﴾٢٦اۚٞ وَمَا يضُِّ

 .[26: ة]البقر
دانند که حق اند میشود کسانی که ایمان آوردهبدون تردید الله از آوردن مثال پشه یا چیزی کمتر از آن شرمنده نمی»

گویند: منظور خدا از آوردن این مثال چیست؟ به وسیلة آن بسیاری از جانب پروردگارشان همین است. و کافران میاز 

 .«کندها را گمراه نمیاز نافرمان کند. البته کسی غیرگمراه و بسیاری را هدایت می

 فرماید: درباره مؤمنان میلاًبیان کرده است. مث در بعضی آیات اثر متفاوت قرآن را بر مؤمنان و کفار جداگانه

ِّلۡمُتاقِّيَن ى هُد  ﴿ ا رَزَقۡنََّٰهُمۡ ينُفِّقُونَ  ٢لز ةَ وَمِّما لوََّٰ ِّٱلۡغَيۡبِّ وَيُقِّيمُونَ ٱلصا ِّينَ يؤُۡمِّنوُنَ ب
 .[2-1: ة]البقر ﴾٣ٱلَّا

ی از رزق و مقدارکنند قرآن برای پرهیزگاران هدایت است. همان کسانی که به غیب باور دارند و به نماز پایبندی می»

 .«کننددادة ما را خرج می

لتَۡ قلُوُبُهُمۡ وَإِذَا تلُِّيَتۡ عَليَۡهِّمۡ ءَايََّٰتُهُۥ زَادَتۡهُ ﴿ ُ وجَِّ ِّينَ إِّذَا ذكُِّرَ ٱللَّا مَا ٱلمُۡؤۡمِّنُونَ ٱلَّا وُنَ مۡ إِّيمََّٰن  إِّنا ِّهِّمۡ يَتوََكَّا َّٰ رَبز
ا وَعََلَ

  .[2]الأنفال:  ﴾٢
افتد و هایشان میشود لرزه به دلن این است که هنگامی که در حضورشان یادی از الله میهای مؤمنابعضی از ویژگی»

عتماد کامل بر پروردگارشان ها هستند که اشود و همانشود به ایمانشان افزوده میوقتی که آیات الهی بر آنها خوانده می

 .«دارند

يثِّ كِّتََّٰب ا ﴿ حۡسَنَ ٱلَۡۡدِّ
َ
لَ أ ُ نزَا ِّينَ يََۡشَوۡنَ رَباهُمۡ ثُما تلَِّيُن جُلوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ ٱللَّا َ تَقۡشَعِّرُّ مِّنۡهُ جُلوُدُ ٱلَّا ثَانِِّ ا ما تَشََّٰبِّه  مُّ

ُ فَمَا لََُۥ مِّنۡ هَادٍ  ۚٞ وَمَن يضُۡلِّلِّ ٱللَّا ِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ ِّ يَهۡدِّي ب ِّكَ هُدَى ٱللَّا َّٰل ِّۚٞ ذَ  .[23]الزمر:  ﴾٢٣إِّلَََّٰ ذِّكۡرِّ ٱللَّا
شوند نازل کرده است. موی پوست کسانی که هایش مشابه همدیگرند و بارها تکرار میالله بهترین کلامی را که آیه»

شوند. این هدایت شود. آنگاه جسم و جانشان نرم و به یاد الله راغب میترسند از آن، راست میاز پروردگارشان می

 .«مایی نخواهد داشتهد و هر که را خدا گمراه کند راهندخداوندی است هر که را بخواهد با آن هدایت می

 فرماید:دربارة کفار می

ِّنََّٰت  ﴿ ِّينَ يَتۡلوُنَ عَليَۡهِّمۡ  وَإِذَا تُتۡلَََّٰ عَليَۡهِّمۡ ءَايََّٰتُنَا بَيز
ِّٱلَّا ۖۡ يكََادُونَ يسَۡطُونَ ب ِّينَ كَفَرُواْ ٱلمُۡنكَرَ ِّ ٱلَّا تَعۡرِّفُ فِِّ وجُُوه

 .[72]الحج:  ﴾ءَايََّٰتِّنَا
شان را های کافران بنگرید خشم و غضب اندرونیو هنگامی که آیات روشن ما بر آنان خوانده می شود در چهره»

 .«خوانند حمله کنندآیات مان را میخواهند بر کسانی که خواهی دید. آنها می

ِّٱ﴿ ِّينَ لََ يؤُۡمِّنُونَ ب
زاتۡ قلُوُبُ ٱلَّا

َ
ُ وحَۡدَهُ ٱشۡمَأ رَةِّ وَإِذَا ذُكِّرَ ٱللَّا   .[45الزمر: ] ﴾لۡأٓخِّ

 .«گیردکه آخرت را باور ندارند می آید دل کسانیو هنگامی که تنها از الله سخن به میان می»
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حَد  ﴿
َ
ِّنۡ أ َّٰكُم مز نزِّلتَۡ سُورَةٞ ناظَرَ بَعۡضُهُمۡ إِّلَََّٰ بَعۡضٍ هَلۡ يرََى

ُ
هُمۡ قوَۡمٞ لَا  وَإِذَا مَآ أ نا

َ
ِّأ ُ قلُوُبَهُم ب ْۚٞ صَََفَ ٱللَّا فوُا ثُما ٱنصَََ

  .[127: التوبة] ﴾١٢٧يَفۡقَهُونَ 
پرسند: آیا کسی شما را دارد کنند و میشود برخی از آنان به برخی دیگر نگاه میای فروفرستاده میو وقتی که سوره»

 .«. زیرا که آنان ملتی نادان هستندبرگردانیده استهایشان را گردند، الله دلبیند؟ آنگاه برمیمی

گیری مؤمنان و عدم اثرپذیری و گمراهی کافران را اما قرآن مجید بر این اکتفا نکرده که فقط اثرپذیری و بهره

بیان کند بلکه در کنار آن، از اعتقادات و اخلاق و رفتار و کردار هر دو گروه سخن گفته و یادآور شده است که 

 چگونه این اوصاف متقابل در بروز نتایج دخالت دارند. 

توانیم در پرتو این اوصاف، شرایط استفاده از قرآن مجید و موانعی آن را مشخص نماییم، و بفهمیم که ا میم

گیری و استفاده از چه نوع اخلاق و صفات و چه نوع طرز تفکر و تربیت با قرآن مجید مناسبت دارند و در بهره

گردند باشند و با آن منافات دارند. و باعث مینع میمؤثراند، و چه نوع آنها برای استفاده از قرآن مجید حجاب و ما

بهره گردد، ما در صفحات آینده در همین زمینه به بحث تا انسان از تأثیرات اصلاحی و انقلابی قرآن محروم و بی

 پردازیم. می

 موانع استفاده از قرآن مجید

استفاده از قرآن مجید نیز عواملی را  کند، درباره هدایت وقرآن مجید در آنجا که از محرومیت کفار بحث می

نماید. بدون تردید این عوامل در راه ایجاد انقلاب ایمانی و تحول معنوی و اصلاح اعتقادی موانع سختی بیان می

وند باعث نوعی محرومیت آیند. گذشته از کفار اگر این عوامل در خود مسلمانان نیز یافته شبه حساب می

 گردند.می

 تکبر -1
بزرگترین سبب محرومی از برکات تعالیم انبیای کرام و پیروی آنان تکبر و عزت نفس کاذبانه و احساسات 

پندارند که در صورت گردد زیرا انسان چنین میباشد. گاهی اینگونه تکبر مستقیماً مانع پذیرش حق میجاهلی می

صرف نظر نماید و رسوم و عادات اش پذیرش حق باید از مقام و قدرت دست بکشد، از موقعیت اجتماعی

جاهلی را ترک کند. و از خیلی مزایا محروم شود به جای زندگی خودسرانه و آزاد باید یک زندگی قانونمند 

شود. از این رو تکبرشان اختیار نماید. آری، بر بسیاری از مردمان تحمل چنین تحولی سخت و دشوار معلوم می

 کند.می ه انکار قرآن مجید وادارآنها را ب

 کند.ذیل در همین خصوص بحث میآیات 
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ِّ وَإِن يرََوۡاْ كُُا ءَايةَ  ﴿ ِّغَيِّۡ ٱلَۡۡقز رۡضِّ ب
َ
ونَ فِِّ ٱلۡۡ ُ ِّينَ يَتَكَبَّا َ ٱلَّا صَِّۡفُ عَنۡ ءَايََّٰتِِّ

َ
ِّهَا وَإِن يرََوۡاْ سَبِّيلَ ٱلرُّشۡدِّ  سَأ  يؤُۡمِّنُواْ ب

لَا
ذُوهُ سَبِّيل   ۚٞ  وَإِن يرََوۡاْ سَ لََ يَتاخِّ ذُوهُ سَبِّيل  ِّ يَتاخِّ بوُاْ بَِٔابِّيلَ ٱلۡغَز هُمۡ كَذا نا

َ
ِّأ ِّكَ ب َّٰل ]الأعراف:  ﴾١٤٦يََّٰتِّنَا وَكََنوُاْ عَنۡهَا غََّٰفِّلِّيَن  ذَ

146]. 
ای را ببینند باز هم ایمان ورزند از آیاتم برخواهم گردانید. اگر اینها هر نشانهکسانی را که به ناحق در زمین تکبر می»

گزینند. گزینند و اگر راه گمراهی را ببینند به عنوان راه برمیرند و اگر راه راستی را ببینند به عنوان راه برای خود برنمیآونمی

 .«یب کردند و از آنها غفلت ورزیدندهای ما را تکذبرای اینکه آنها آیه

ثِّيم  ﴿
َ
فااكٍ أ

َ
ِّ أ
ِّكُز ِّ تُتۡلَََّٰ  ٧ۡوَۡيۡلٞ لز م   يسَۡمَعُ ءَايََّٰتِّ ٱللَّا لِِّ

َ
ِّعَذَابٍ أ هُ ب ۡ ِّ ۖۡ فَبشَِز امۡ يسَۡمَعۡهَا ن ل

َ
ا كَأ ُّ مُسۡتَكۡبَِّّ   ﴾٨عَليَۡهِّ ثُما يصَُِّ

 .[8-7: الجاثیة]
شنود و اما بر ضد و غرورش اصرار شود میهای الهی را که بر او خوانده میافسوس بر هر دروغگوی گنهکاری! آیه»

 .«بدهمژدة مبتلا شدن به عذابی دردناک را ورزد گویا که نشنیده است. به چنین شخصی می

دۡبرََ وَٱسۡتَكۡبَََّ ﴿
َ
حۡرٞ يؤُۡثرَُ  ٢٣ثُما أ  .[25-23]المدثر:  ﴾٢٥إِّنۡ هََّٰذَآ إِّلَا قوَۡلُ ٱلۡبشََِِّ  ٢٤فَقَالَ إِّنۡ هََّٰذَآ إِّلَا سِّ

این یان نیست. سپس به پشت رفت مغرور شد. پس گفت: )قرآن( چیزی جز سحر و جادوی روایت شده از قدیم»

 .«کلام خدا نیست، کلام بشر است

ای از کفار بنابر وضعیت ظاهری پیامبران و فقر آنان خود را بالاتر از این تصور شود که عدهگاهی این طور می

یش گیرند مانند های آنان راه انکار و استکبار را پکنند که از آنان پیروی نمایند لذا در مقابل تعلیمات و پیاممی

 گفت:فرعون که می

ِّي هُوَ مَهِّيٞن وَلََ يكََادُ يبُِّيُن ﴿
ِّنۡ هََّٰذَا ٱلَّا ناَ۠ خَيۡٞ مز

َ
مۡ أ
َ
ئِّكَةُ  ٥٢أ

َٰٓ وۡ جَاءَٓ مَعَهُ ٱلمَۡلَ
َ
ِّن ذَهَبٍ أ سۡوِّرَةٞ مز

َ
َ عَليَۡهِّ أ قِِّ

لۡ
ُ
فلَوَۡلََٓ أ

ِّيَن   .[53-52]الزخرف:  ﴾٥٣مُقۡتََِّن
ان ه مراتب بهترم؛ پس چرا النگوهای طلایی به دستش نیست یا فرشتگمن از کسی که عزت و قدرت بیانی ندارد ب»

 .«اند؟جمعی همراهش نیامدهدسته

 گفتند:و کفار قریش می

يمٍ ﴿ ِّنَ ٱلۡقَرۡيتََيۡنِّ عَظِّ َّٰ رجَُل  مز
ِّلَ هََّٰذَا ٱلۡقُرۡءَانُ عََلَ  .[31]الزخرف:  ﴾٣١وَقاَلوُاْ لوَۡلََ نزُز

 .«ه است؟زرگ از اهالی دو شهر مکه و طائف فروفرستاده نشدو گفتند. چرا این قرآن بر مردی ب»

 دادند.گاهی صرفاً بشر بودن پیامبران را برای خود عذر قرار می

﴿ ْۡۖ اوا بشََِٞ يَهۡدُونَنَا فكََفَرُواْ وَتوََل
َ
ِّنََّٰتِّ فَقَالوُٓاْ أ ِّٱلۡۡيَز تِّيهِّمۡ رسُُلهُُم ب

ۡ
ناهُۥ كََنتَ تاأ

َ
ِّأ ِّكَ ب َّٰل ٌّ حَِّۡيدٞ واٱسۡتغَۡنََ ذَ ُ غَنَِّ ۚٞ وَٱللَّا ُ ٱللَّا

 .[6]التغابن:  ﴾٦
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نماید؟ آنها کفر ورزیدند و روی گفتند: آیا بشری به ما راه میآورند. آنها میهای روشنی را نزد آنان میپیغمبران نشانه»

 .«نیاز ستوده استز شد و خداوند بینیابرگردانیدند و خدا بی

ا وَقاَلوُاْ مَالِّ هََّٰذَا ٱلراسُ ﴿ يرى نزِّلَ إِّلَِۡهِّ مَلَكٞ فَيَكُونَ مَعَهُۥ نذَِّ
ُ
سۡوَاقِّ لوَۡلََٓ أ

َ
عَامَ وَيَمۡشِِّ فِِّ ٱلۡۡ كُلُ ٱلطا

ۡ
]الفرقان:  ﴾٧ولِّ يأَ

7]. 
ای همراه او نازل نشده است رود؟ چرا فرشتهخورد و در بازارها راه میگویند: این، چگونه پیغمبری است که غذا میو می»

 .«پیغمبری را انجام دهد؟تا وظیفة 

 دادند.را برای خود عذر قرار می گاهی وضعیت اقتصادی و اجتماعی و نسبی پیروان پیامبر

َّٰكَ إِّلَا بشََِ  ﴿ ِّينَ كَفَرُواْ مِّن قوَۡمِّهّۦِ مَا نرََى  ٱلَّا
ُ
ِّينَ هُمۡ فَقَالَ ٱلمَۡلََ بَعَكَ إِّلَا ٱلَّا َّٰكَ ٱتا ِّثۡلنََا وَمَا نرََى يِّ ا مز

ۡ
أ رَاذِّلُُاَ باَدِّيَ ٱلرا

َ
أ

ِّيَن  ب كُمۡ عَليَۡنَا مِّن فضَۡلِۢ بلَۡ نَظُنُّكُمۡ كََّٰذِّ
 .[27]هود:  ﴾٢٧وَمَا نرََىَّٰ لَ

بینیم که از طبقات پایین سرداران کافر قومش گفتند: به نظر ما تو بشری مانند ما هستی و پیروانت را در نگاه اول می»

 .«بلکه شما از نظر ما دروغگو هستیدیچ برتری بر ما ندارید جامعه هستند. و به نظر ما شما ه

کردند که دربارة خودشان بر این باور بودند آنها چون از گاهی صرفاً به این دلیل از پذیرش حق امتناع می

سد پس هر چیزی که نخست به آنها نر ،طبقات بالای جامعه هستند پس باید چیز خوب نخست به سراغ آنها برود

 خیر و خوبی وجود ندارد.در آن 

ِّهّۦِ﴿ ا سَبَقُونآَ إِّلَِۡهِّۚ وَإِذۡ لمَۡ يَهۡتَدُواْ ب ا ما ِّينَ ءَامَنُواْ لوَۡ كََنَ خَيۡ 
ِّلَّا ِّينَ كَفَرُواْ ل يمٞ  وَقاَلَ ٱلَّا  ﴾١١فَسَيَقُولوُنَ هََّٰذَآ إِّفۡكٞ قدَِّ

 .[11]الأحقاف: 
آوردند. و وقتی که به داشت اینان پیشتر از ما به آن روی نمییگویند: اگر دین، خیر و خوبی مکافران به مؤمنان می»

 .«این همان دروغ قدیمی استآن رهیافت نشوند خواهند گفت: 

با آنان از دیگران سبقت ها و در تکذیب انبیا و مخالفت آری، همین عوامل سبب شد که گروه مرفه آبادی

 گرفت:می

رسَۡلۡنَا فِِّ قَرۡيَة  ﴿
َ
ِّهّۦِ كََّٰفِّرُونَ  وَمَآ أ لۡتُم ب رسِّۡ

ُ
ِّمَآ أ  قاَلَ مُتََۡفوُهَآ إِّناا ب

يرٍ إِّلَا ِّن ناذِّ  .[34]سبأ:  ﴾٣٤مز
اید معتقد آن فرستاده شدههایش گفتند: ما به چیزی که شما با ای فرستادیم خوشگذرانای به منطقههرگاه ترساننده»

 .«نیستیم

ِّ قرَۡيةٍَ ﴿
ِّكَ جَعَلۡنَا فِِّ كُُز مَۡكُرُواْ فِّيهَاوَكَذََّٰل َ مُُۡرِّمِّيهَا لِِّ كََّٰبَِّّ

َ
 .[123]الأنعام:  ﴾ أ

 .«ر آنجا به مکر و فریب مشغول شوندهای بزرگی قرار دادیم تا دای مجرمو اینگونه ما در هر منطقه»
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گردد. به هر حال تکبر به هر دلیلی که باشد و به هر مشکلی که ظهور کند مانع استفاده کامل از قرآن می

بنابراین، شرط اساسی برای پذیرش تعالیم قرآن و اجرای احکام قرآن در زندگی و قبول کردن رهنمودهای پیامبر 

 باشد.تسلیم شدن در برابر حق می تواضع و فروتنی و ص

هِّمۡ حَرجَ  فلََ وَرَ ﴿ نفُسِّ
َ
ٓ أ ْ فِِّ ِّمُوكَ فِّيمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُما لََ يََِّدُوا َّٰ يُُكَز ِّكَ لََ يؤُۡمِّنُونَ حَتِا ِّمُواْ بز ا قضََيۡتَ وَيسَُلز ِّما ا مز

 .[65]النساء:  ﴾٦٥ا تسَۡلِّيم  
هیچ رأی صادرة شما را بیقسم به پروردگارت! تا وقتی که مردم در منازعات خود شما را حکم و داور قرار ندهند و »

 .«نپذیرند مؤمن بشمار نخواهند آمد آزردگی خاطر بلکه با خوشی

 مجادله -2
بحث و جدال کردن بدون دلیل دربارة قرآن مجید، و رایزنی و حجت بازی در مقابل آن انسان را از هدایت 

 ها است.تکبر پنهان در درون سینهسازد و نشانگر نوعی قرآنی محروم می

ِّبََّٰ إِّنا ﴿ ا هُم ب  كِّبَّۡٞ ما
َّٰهُمۡ إِّن فِِّ صُدُورِّهِّمۡ إِّلَا تىَ

َ
ِّغَيِّۡ سُلۡطََّٰنٍ أ ِّ ب ٓ ءَايََّٰتِّ ٱللَّا لوُنَ فِِّ ِّينَ يجََُّٰدِّ ِّۖۡ إِّناهُۥ  ٱلَّا ِّٱللَّا لِّغِّيهِّۚ فَٱسۡتَعِّذۡ ب

يُ  مِّيعُ ٱلۡۡصَِّ  .[56]المؤمن:  ﴾٥٦هُوَ ٱلسا

هایشان کبر وجود دارد. آنان پردازند در دلهای خدا به بحث و جدل میآیهآنکه دلیلی داشته باشند در کسانی که بی»

 .«هرگز به هدف خود نخواهند رسید. به خداوند پناه ببر. همانا او شنوا و بیناست

ِّينَ سَعَوۡ ﴿ ئِّكَ لهَُمۡ عَذَابٞ  وَٱلَّا
َٰٓ وْلَ
ُ
زِّينَ أ ٓ ءَايََّٰتِّنَا مُعََّٰجِّ مٞ فِِّ لِِّ

َ
ِّجۡزٍ أ ِّن رز  .[5]سبأ:  ﴾٥ مز

 .«کوشند عذاب دردناکی به عنوان سزا داده خواهد شدهایمان میبرای کسانی که برای شکست ما در آیه»

ِّينَ ءَ ﴿ ِّ وعَِّندَ ٱلَّا َّٰهُمۡۖۡ كَبََُّ مَقۡتىا عِّندَ ٱللَّا تىَ
َ
ِّغَيِّۡ سُلۡطََّٰنٍ أ ِّ ب ٓ ءَايََّٰتِّ ٱللَّا لوُنَ فِِّ ِّينَ يجََُّٰدِّ ُ ٱلَّا ِّكَ يَطۡبَعُ ٱللَّا ْۚٞ كَذََّٰل َّٰ امَنوُا عََلَ

ِّ  جَباار   ِّ قلَۡبِّ مُتَكَبَّز
 .[35]المؤمن:  ﴾٣٥كُُز

کنند از نظر خدا و مؤمنان بسیار ناپسند است و های الهی مجادله میهیچ دلیلی در آیهبحث و جدل کسانی که بی»

 .«زنداینگونه خدا بر قلب هر متکبر سرکش مهر می

زٍ عَدُوز  ﴿ ِّ نبَِّ
ِّكَ جَعَلۡنَا لِّكُز نا وَكَذََّٰل يَن ٱلِّۡۡ نزِّ يوُحِِّ بَعۡضُهُمۡ إِّلَََّٰ بَعۡض  شَيََّٰطِّ ]الأنعام:  ﴾زخُۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِّ غُرُور   سِّ وَٱلِّۡۡ

112]. 

های شیطان صفتی را رو در روی هر پیغمبری قرار دادیم. آنها جهت فریب همدیگر سخنان ها و جنو همچنین انسان»

 .«خوانندای به گوش یکدیگر میفریبنده

 دنیاپرستی و انکار آخرت -3
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دلیلش این  .سازداز میان عقاید کفریه عقیده انکار آخرت طوری است که انسان را از تأثیر قرآن مجید محروم می

است که اساس پندهای قرآن و ترغیب و ترهیب آن بر اعتقاد به آخرت استوار است. قرآن مجید از عواقب اخروی 

نماید و سازد، معلومات لازم را در زمینه سفر به آخرت مهیا میت امیدوار میهای آخرترساند، به ثواب و نعمتمی

دهید به همین دلیل امیدواران آخرت های لازم در اختیار انسان قرار میدرباره منازل آخرت، اطلاعات دقیق و راهنمایی

 نیاز بشوند.توانند از آن بینمیدر هیچ حالی 

 فرماید:چنانکه می

ِّينَ ﴿ ِّهِّمۡ يُُاَفِّظُونَ وَٱلَّا َّٰ صَلَت
ِّهِّۡۦۖ وَهُمۡ عََلَ ِّ يؤُۡمِّنُونَ ب رَة ِّٱلۡأٓخِّ  .[92]الأنعام:  ﴾يؤُۡمِّنُونَ ب

 .«کنندو کسانی که به آخرت ایمان دارند به این کتاب نیز ایمان دارند و آنها بر نمازهایشان مداومت می»

ی عملاً مادیگری و دنیاپرستی بر آنان غلبه کرده اند یا از نظر اعتقاد منکر نیستند ولاما آنان که منکر آخرت»

 «.کسانی یا هیچ یا خیلی اندک استاست تأثیر قرآن بر چنین 

تَ ﴿
ۡ
جَاب  وَإِذَا قرََأ رَةِّ حِّ ِّٱلۡأٓخِّ ِّينَ لََ يؤُۡمِّنُونَ ب

سۡتوُر  ا ٱلۡقُرۡءَانَ جَعَلۡنَا بيَۡنَكَ وَبَيۡنَ ٱلَّا ِّهِّمۡ  ٤٥ا ما َّٰ قلُوُب
ناةى وجََعَلۡنَا عََلَ كِّ

َ
أ

ٓ ءَا ن يَفۡقَهُوهُ وَفِِّ
َ
ِّهِّمۡ وَقۡر  أ دۡبََّٰرِّهِّمۡ نُفُور  ذَان

َ
َٰٓ أ اوۡاْ عََلَ  .[46-45]الإسراء:  ﴾٤٦ا اۚٞ وَإِذَا ذَكَرۡتَ رَباكَ فِِّ ٱلۡقُرۡءَانِّ وحَۡدَهۥُ وَل

ردانیم و برای اینکه گخوانی بین تو و بین کسانی که به آخرت ایمان ندارند حجابی را حایل میهنگامی که قرآن می»

کنیم و وقتی که در قرآن، فقط پروردگارت را یاد هایشان را سنگین مینهیم و گوشهایشان میای بر دلنتوانند بفهمند پرده

 .«گریزندکنند و میکنی پشت میمی

ِّينَ لََ يؤُۡمِّنُونَ بَِٔا﴿ ُ وَلهَُمۡ عَذَ إِّنا ٱلَّا يهِّمُ ٱللَّا ِّ لََ يَهۡدِّ مٌ يََّٰتِّ ٱللَّا لِِّ
َ
 .[104]النحل:  ﴾١٠٤ابٌ أ

دهد و عذابی دردناک برایشان در نظر هایش ایمان ندارند هدایتشان نمیبه درستی که خداوند کسانی را که به نشانی»

 .«گرفته شده است

ِّينَ لََ يُ ﴿ ٞ فٱَلَّا نكِّرَة ِّ قلُوُبُهُم مُّ رَة ِّٱلۡأٓخِّ ونَ  وهَُم ؤۡمِّنُونَ ب ُ سۡتَكۡبَِّّ  .[22]النحل:  ﴾مُّ
 .«ورزندکننده است و آنان تکبر میدل کسانی که آخرت را باور ندارند انکار»

نۡيَا ﴿ َّٰ عَن ذِّكۡرِّناَ وَلمَۡ يرُِّدۡ إِّلَا ٱلَۡۡيَوَّٰةَ ٱلدُّ
ن توََلَّا عۡرِّضۡ عَن ما

َ
ِّمَن  ٢٩فَأ عۡلمَُ ب

َ
ۚ إِّنا رَباكَ هُوَ أ ِّنَ ٱلۡعِّلۡمِّ ِّكَ مَبۡلغَُهُم مز َّٰل ذَ

ِّمَنِّ ٱهۡتَدَىَّٰ ضَلا عَن سَبِّيلِّهّۦِ  عۡلمَُ ب
َ
 .[30-29]النجم:  ﴾٣٠وَهُوَ أ

از کسی که از یاد ما روی برگرداند و هدفش چیزی جز زندگی دنیا نباشد روی برگردان. علم و دانش آنها به همین منتهی »

 .«اناستشود. همانا پروردگارت به حال کسی که از راه منحرف شده است و کسی که از هدایت یافته است بسیار دمی

کند که عقل و فکرشان دربارة امور غیر مادی اندیش میای چنین آنها را کودن و کوتاهآری، غلبه مادیت بر عده

 زنند.کند. لذا دست به انکار میاصلاً کار نمی

ِّهَا ﴿ نُّواْ ب
َ
نۡيَا وَٱطۡمَأ ِّٱلَۡۡيوََّٰةِّ ٱلدُّ ِّينَ لََ يرَجُۡونَ لِّقَاءَٓناَ وَرضَُواْ ب

َّٰفِّلوُنَ إِّنا ٱلَّا ِّينَ هُمۡ عَنۡ ءَايََّٰتِّنَا غَ  .[7]یونس:  ﴾٧وَٱلَّا
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کنند و همانا کسانی به دیدار ما علاقمند و مشتاق نیستند و راضی و مطمئن به زندگی دنیا هستند و بر آن بسنده می»

 «.ورزندهای ما غفلت میاز نشانه

ِّۚ بلَۡ هُمۡ فِِّ ﴿ رَة َّٰرَكَ عِّلۡمُهُمۡ فِِّ ٱلۡأٓخِّ ِّنۡهَا عَمُونَ  شَكز  بلَِّ ٱدا ۖۡ بلَۡ هُم مز ِّنۡهَا  .[66]النمل:  ﴾٦٦مز

برند بلکه کور از آخرت شان دربارة آخرت از کار افتاده است بلکه در شک و تردید به سر میبلکه فکر و اندیشة»

 .«هستند

گردد استدلال کردن از آیات یک وصف دیگری که مخصوص کفار نیست، و باعث محرومیت عموم می

مطلب خودخواه خود را از قرآن  خواهند با تحریف و تأویلای میباشد. عدهمتشابهات برای اغراض خویش می

 ها است.غ قلبهمانا سوء نیت و زیهای دیگر را نیز گمراه نمایند علت این امر ثابت کنند و انسان

نزَلَ عَليَۡكَ ٱلۡكِّتََّٰبَ مِّنۡهُ ءَايََّٰتٞ  ﴿
َ
ِّيٓ أ مُّ هُوَ ٱلَّا

ُ
ۡكَمََّٰتٌ هُنا أ خَرُ مُتَشََّٰبِّهََّٰتٞۖۡ  مُُّّ

ُ
ِّهِّمۡ زَيۡغٞ ٱلۡكِّتََّٰبِّ وَأ ِّينَ فِِّ قلُوُب

ا ٱلَّا ما
َ
 فأَ

وِّ فَيَتابِّعُونَ 
ۡ
 ٓۥمَا تشَََّٰبَهَ مِّنۡهُ ٱبتِّۡغَاءَٓ ٱلۡفِّتۡنَةِّ وَٱبتِّۡغَاءَٓ تأَ وِّيلهَُ

ۡ
 .[7عمران: ]آل ﴾يلِّهِّۡۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تأَ

بخش  او همان کسی است که کتاب را بر تو نازل کرده است. برخی از آیات آن محکم هستند و اصل کتاب همان»

اندیش هستند برای به وجود آوردن فتنه و پی بردن به منظور اصلی است و برخی دیگر متشابهات هستند. کسانی که کج

 .«رونده دنبال متشابهات میب

 کنند صفاتی که به فهم قرآن و استفاده از آن کمک می

 طلب -1
گیری از قرآن مجید این است که در درون انسان طلب وجود داشته باشد. کسی که نخستین شرط برای بهره

فرماید. طلب نزد الله گذارد. سنت الهی این است که بر اساس طلب عطا میطلب ندارد قرآن چگونه بر او اثر می

ی اصلاح حال و جستجوی راه بهتر خیلی ارزش دارد. عدم رضایت بر وضعیت کنونی و عدم قناعت و تلاش برا

 نابت است و بعد از آن تغییر حال:نخستین قدم به سوی سعادت است، پس اول ا

ناَبَ ﴿
َ
يٓ إِّلَِۡهِّ مَنۡ أ  .[27]الرعد:  ﴾وَيَهۡدِّ

ِّيبُ ﴿ يٓ إِّلَِۡهِّ مَن ينُ  .[13]الشوری:  ﴾وَيَهۡدِّ
 .«نمایدخدا کسی را که به سوی او رجوع داشته هدایت می»

هِّمإِّنا ﴿ نفُسِّ
َ
ِّأ واْ مَا ب ُ ِّ َّٰ يُغَيز ِّقَوۡمٍ حَتِا ُ مَا ب ِّ َ لََ يُغَيز  .[11]الرعد:  ﴾ٱللَّا

 .«دهدهمانا خداوند حالت هیچ قومی را تا وقتی که خودشان تغییر ندهند تغییر نمی»

ٌّ حَِّۡيدٞ ﴿ ُ غَنَِّ ۚٞ وَٱللَّا ُ ْۖۡ واٱسۡتَغۡنََ ٱللَّا اوا  .[6]التغابن:  ﴾فَكَفَرُواْ وَتوََل
 .«آنان نپذیرفتند و روی برگردانیدند و خدا استغنا ورزید. و همانا خدا مستغنی و شایستة ستایش است»
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﴿ ُّ ُ هُوَ ٱلۡغَنَِّ ِّۖۡ وَٱللَّا نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ إِّلََ ٱللَّا
َ
هَا ٱلُااسُ أ يُّ

َ
َٰٓأ  .[15]فاطر:  ﴾١٥ٱلَۡۡمِّيدُ  يَ

 .«ر حمد استای مردم، شما محتاج خدا هستید و خدا مستغنی و سزاوا»

 فرماید:رآن مجید دربارة آنان میکنند قای احساس نمیآنهایی که طلب دین ندارند و در ندای دین جاذبه

ما وَلوَۡ كََنوُاْ لََ يَعۡقِّلوُنَ ﴿ نتَ تسُۡمِّعُ ٱلصُّ
َ
فَأ
َ
 .[42]یونس:  ﴾أ

 .«توانی به کران بشنوانی گرچه نفهمند؟!آیا تو می»

نتَ تَهۡدِّي ﴿
َ
فَأ
َ
ونَ أ ُ  .[43]یونس:  ﴾ٱلۡعُمًَۡ وَلوَۡ كََنوُاْ لََ يُبۡصَِّ

 .«توانی به نابینایان راه بنمایی ولو اینکه نبینند؟!آیا تو می»

ِّرِّينَ ﴿ وۡاْ مُدۡب
ا عََءَٓ إِّذَا وَل ما ٱلدُّ ِّهََّٰدِّي ٱلۡعُمًِّۡ عَن ضَ  ٨٠إِّناكَ لََ تسُۡمِّعُ ٱلمَۡوۡتَََّٰ وَلََ تسُۡمِّعُ ٱلصُّ نتَ ب

َ
لََّٰلتَِّهِّمۡۖۡ إِّن تسُۡمِّعُ وَمَآ أ

سۡلِّمُونَ إِّلَا مَن يؤُۡمِّنُ بَِٔا  .[81-80]النمل:  ﴾٨١يََّٰتِّنَا فَهُم مُّ
گریزند. و تو دلان و کران بشنوانی در حالی که به حق پشت کرده میتوانی دعوتت را به مردهبدون تردید تو نمی»

های ما ایمان توانی بشنوانی که به نشانهبیاوری. تو فقط به کسانی میتوانی کوردلان را از انحرافشان بازداشته و به راه نمی

 .«ها فرمانبرداران واقعی هستندداشته باشند همین

 استماع و اتباع -2
قرآن مجید در هر حال صحیفه و کتاب هدایت است نخستین وسیله برای استفاده از آن این است که انسان 

تواند مراحل بعدی کسی که از ابتدا حاضر به شنیدن آن نیست چگونه میآن را به دقت گوش کند. بدیهی است 

 ا طی نماید؟ر

ۡ عِّبَادِّ ...﴿ ِّ ئِّكَ هُمۡ  ١٧فَبشَِز
َٰٓ وْلَ
ُ
ۖۡ وَأ ُ َّٰهُمُ ٱللَّا ِّينَ هَدَى ئِّكَ ٱلَّا

َٰٓ وْلَ
ُ
ٓۥۚٞ أ حۡسَنَهُ

َ
ِّينَ يسَۡتَمِّعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتابِّعُونَ أ

لۡبََّٰبِّ  ٱلَّا
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
أ

 .[18-17الزمر: ] ﴾١٨

یافتگان از جانب خدا کنند مژده بده. هدایتدهند و آنگاه از بهترینش پیروی میبه بندگانی که به سخنان گوش فرامی»

 .«ها هستندو صاحبان عقل و خرد همین

 البته باید بدانیم که تنها گوش کردن با دقت کافی نیست بلکه آنچه مربوط به عمل است باید به آن عمل کرد.

 علم بدون عمل نوعی سرگرمی فکری است به همین دلیل دلیل از استماع، به اتباع تأکید شده است. 

 

 خوف خدا -3
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خالی  اساس تعلیمات قرآن بر یاد خدا و خشیت از وی استوار است. هر کسی که دلش کاملاً از خوف خدا

حاسّه دین محروم است. و مسلماً وقتی اقع از وای ندارد. چنین شخصی در است و گرفتن نام الله برایش جاذبه

 تواند درک نماید.آن را نیز نمی ای باشد محسوسات مربوط بهکسی دارای کمبود حاسه

هایشان نام الله اثر بگذارد و در خاکستر وجودشان آری، قرآن مجید برای کسانی مفید و مؤثر است که بر دل

نها گرچه قرآن هایشان کاملاً دچار خمود و سردی گشته است آاخگری فروزان نهفته باشد. اما کسانی که اجاق دل

 آید:وجودشان حرارتی به وجود نمیکنند اما در را گوش می

ِّٱلۡقُرۡءَانِّ مَن يََاَفُ وعَِّيدِّ ﴿ ِّرۡ ب
 .[45]ق:  ﴾فَذَكز

 «.ترسد تذکر بدهبه وسیلة قرآن به کسی که از وعیدم می»

ِّكۡ ﴿ بَعَ ٱلَّز رُ مَنِّ ٱتا مَا تنُذِّ ِّٱلۡغَيۡبِّ إِّنا َ ٱلراحۡمََّٰنَ ب  .[11]یس:  ﴾رَ وخََشِِّ
 .«قرآن پیروی کند و نادیده از خدا بترسد توانی بترسانی که ازتو فقط کسی را می»

رُ مَن يََۡشََِّٰ ﴿ كا  .[10]الأعلی:  ﴾١٠سَيَذا
 .«به زودی کسی که دلش مملو از خشیت الهی است نصیحت حاصل خواهد کرد»

ِّ فوََيۡلٞ ﴿ ِّن ذِّكۡرِّ ٱللَّا يَةِّ قلُوُبُهُم مز ِّلۡقََّٰسِّ
 .[22]الزمر:  ﴾لز

 «.اندهایی که از عدم ذکر خدا سخت شدههلاکت باد بر آن دل»

 ایمان به غیب -4
باشد. این بخش بخش بزرگ و مهمی از دین آن است که از محدود حواس پنجگانه و قلمرو عقل خارج می

تواند آن را با حواس ظاهر ادراک نماید، زیرا این حقایق نه قابل رؤیت و نمیمشتمل بر حقایقی است که انسان 

شوند و نه در دایره عقل قرار دارند، چرا که کار عقل فقط این است که باشند و نه بوییده و چشیده میلمس می

ه در قلمرو از طریق محسوسات و معلومات و تجربیات به اشیای غیر محسوس و غیر معلوم برسد، مسلماً آنچ

 .1تواند کاری انجام دهدحواس و تجربیات نباشد، و امکان قیاس در آن موجود نباشد آنجا عقل نمی

باید دانست که صفات الهی، وحی، فرشتگان، آخرت، جنت و دوزخ همه اینها اموری هستند که بر خلاف 

 .2باشندعقل نیستند البته ماوراء عقل هستند، در واقع همه اینها از امور غیب می

گویند لازم است و همین اعتماد کردن و باور نمودن اعتماد کردن به انبیا درباره آنها و باور نمودن آنچه آنان می

ایمان بالغیب نام دارد. کسانی که بر یقین و اعتقاد خویش، پایبند مادیات و محسوسات هستند و آنچه مطابق عقل و 

                                           
 . 20-14مراجعه شود به کتاب مذهب و تمدن از مؤلف، ص  -1

 د(. )تفسیر أبوالسعو« الغیب ما غاب عن الحس والعقل غیبة کاملة بحیث لا یدرک بواحد منه بطریق البداهة» -2
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اند و ورودشان به حوزه دین خیلی مشکل  خبردر واقع از حقیقت دین بینمایند. قیاسشان نباشد آن را انکار می

 شوند.هر قدم با مشکلات روبرو میمند گردند. و در توانند از قرآن بهرهاست چنین افرادی نمی

پندارند، همه چیز را در موجودات و اما افرادی که حواس پرت نیستند و دایره ممکنات را خیلی گسترده می

اند سرچشمه علم صحیح و قطعی دانند، اینگونه افراد در واقع به حقیقت دین پی بردهمنحصر نمی محسوسات

 برای آنان فقط وحی الهی است. 

آنان به خبرهای پیامبران و تعلیمشان کاملاً اعتماد دارند. و برایشان در این خصوص هیچ مشکلی وجود ندارد، 

 سر هدایت است. دین برای آنها یک واقعیت روشن و قرآن سرا

ِّٱلۡغَيۡبِّ ى هُد  ﴿ ِّينَ يؤُۡمِّنُونَ ب
ِّلۡمُتاقِّيَن ٱلَّا  .[3-2: ة]البقر ﴾لز

 .«نمایدآورند هدایت میقرآن پرهیزگارانی را که به غیب ایمان می»

ِّينَ ﴿ ا ٱلَّا ما
َ
ِّهِّمۡۖۡ وَأ بز ناهُ ٱلَۡۡقُّ مِّن را

َ
ِّينَ ءَامَنُواْ فَيَعۡلَمُونَ أ ا ٱلَّا ما

َ
ا فَأ ِّهََّٰذَا مَثَل  ُ ب رَادَ ٱللَّا

َ
ِّهّۦِ كَفَرُواْ فَيَقُولوُنَ مَاذَآ أ لُّ ب  يضُِّ

ِّهّۦِ كَثِّي  كَثِّي   قِّيَن ا وَيهَۡدِّي ب ٓ إِّلَا ٱلۡفََّٰسِّ ِّهّۦِ لُّ ب  .[26: ة]البقر ﴾اۚٞ وَمَا يضُِّ
گویند: است، و اما کافران میدانند که قرآن حق است و از جانب پروردگارشان فرودآمده اند میکسانی که ایمان آورده»

ها کند. البته فقط نافرمانمنظور خدا از ذکر این مثال چیست؟ خدا به وسیلة آن بسیاری را گمراه و بسیاری را هدایت می

 .«گرداندرا گمراه می

ره از کوشند بدون ایمان بالغیب گاند و باز هم میزدگی، قرار گرفتهگرایی و حواساشخاصی که تحت تأثیر مادی

خواهد در خواهد به بالا برود یا بدون پر میمی )زینه( اسرار طبیعت بگشایند مثالشان مانند کسی است که بدون نردبان

یتش او را به پایین سقوط آسمان پرواز نماید چنین شخصی هر قدر تلاش کند به بالا صعود نماید، سنگینی و ماد

 دهد.می

 ی را به تصویر کشیده است:نین فردقرآن مجید خیلی جالب حالت چ

ِّقى ﴿ هُۥ يََۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيز
لا ن يضُِّ

َ
سۡلََّٰمِِّۖ وَمَن يرُِّدۡ أ ِّلِّۡۡ حۡ صَدۡرَهُۥ ل يهَُۥ يشََِۡ ن يَهۡدِّ

َ
ُ أ مَا ا حَرجَ  فَمَن يرُِّدِّ ٱللَّا نا

َ
دُ ا كَأ عا يصَا

ِّينَ لََ  ِّجۡسَ عََلَ ٱلَّا ُ ٱلرز ِّكَ يََۡعَلُ ٱللَّا مَاءِّٓۚ كَذََّٰل  .[125]الأنعام:  ﴾١٢٥يؤُۡمِّنُونَ  فِِّ ٱلسا
اش را تنگ کند و هر کس را بخواهد گمراه بکند سینهاش را باز میخداوند هر کسی را بخواهد هدایتش دهد سینه»

خواهند ایمان بیاورند به پلیدی سوق خواهد به بالا برود. الله تعالی اینگونه کسانی را که نمیگرداند گویا به دشواری میمی

 .«دهدمی

 تدبر -5
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های استفاده از قرآن مجید تدبر است، و خود قرآن در جاهای متعددی به تدبر فراخوانده است، یکی از شرط

 شوند مورد ستایش قرار داده است:خوانند و همچون کور و کر رد نمیو مؤمنانی را که قرآن را به تدبر می

 

 

ِّرُواْ بَِٔا﴿ ِّينَ إِّذَا ذُكز ِّ وَٱلَّا واْ عَليَۡهَا صُمز  يََّٰتِّ رَبز  .[73]الفرقان:  ﴾٧٣ا ا وعَُمۡيَان  هِّمۡ لمَۡ يََِّرُّ

شوند کورکورانه تن ها و سخنان پروردگارشان تذکر داده میو کسانی هستند که هنگامی که به وسیلة نشانه»

 .«دهنددرنمی

﴿ ٓ قۡفَالهَُا
َ
َّٰ قلُوُبٍ أ مۡ عََلَ

َ
فلََ يَتَدَبارُونَ ٱلۡقُرۡءَانَ أ

َ
 .[24]محمد:  ﴾٢٤ أ
 .«هایشان قفل زده شده استاندیشند یا بر دلآیا در قرآن نمی»

ِّ لوَجََدُواْ فِّيهِّ ٱخۡتِّلََّٰف  ﴿ قُرۡءَانَۚٞ وَلوَۡ كََنَ مِّنۡ عِّندِّ غَيِّۡ ٱللَّا
فلََ يَتَدَبارُونَ ٱلۡ

َ
 .[82]النساء:  ﴾٨٢ا ا كَثِّي  أ
 .«بردندهای زیادی در آن میبود به تفاوتمی اندیشند؟ اگر از طرف کسی غیر از خداآیا در قرآن نمی»

 مجاهده -6
های انسانی برای فهم قرآن مجید و تدبر در معانی آن مجاهده و مشقت لازم است قرآن مجید مانند کتاب

 اش پی ببرد.هدف و منظور نویسندهاش به نیست که انسان بتواند فقط به کمک علم و تیزهوشی

کلام الهی پی ببرد به کمک و رضای الهی نیازمند است هنگامی که انسان زحمت  انسان برای اینکه به منظور

شود و خداوند متعال پردازد، رحمت الهی به سوی او متوجه میکشد و به تطهیر اخلاق و تزکیه نفس میمی

رای لطافت است فرماید. از آنجایی که قرآن خیلی داکند و به او فهم عنایت میاش را برای کتاب خود باز میسینه

یابد بنابراین انسان هر قدر از تراکم مادیت به دور باشد به همان نسبت ارتباط و مناسبتش با قرآن مجید افزایش می

 گردد.بدون پرده برایش هویدا می و جمال و زیبای قرآن

﴿ ِّ َ لمََعَ وَٱلَّا ۚٞ وَإِنا ٱللَّا يَناهُمۡ سُبُلنََا نِّيَن ينَ جََّٰهَدُواْ فِّينَا لَُهَۡدِّ  .[69]العنکبوت:  ﴾٦٩ٱلمُۡحۡسِّ

 .«های خود را نشان خواهیم داد و به درستی خداوند با نیکوکاران استکوشند راهو به کسانی که برای ما می»

بیند و گردد و در راه آن رنج و سختی میثانیاً: اینکه هرگاه انسان برای یک هدف خوب متحمل زحمت می

 یابد. ها دست میها و شیرینیرسد و به حلاوتف میدهد بالاخره به هدقربانی می

شود البته علم الفاظ و معانی ثالثاً: اینکه اغلب قرآن مجید به عمل تعلق دارد. و صرفاً با بحث و نظر فهمیده نمی

گردد. در واقع آید اما تحقیق واقعی مفاهیم آن و مشاهده ثمراتش بدون عمل و تجربه حاصل نمیآن بدست می

 هم قرآن مجید در همین زمینه بود.در زمینه ف یاز بزرگ صحابه کرامامت
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 ادب و تعظیم -7
برای استفاده از قرآن مجید جهت تغذیه روح و قلب و تزکیه نفس این واقعیت همواره باید مدنظر باشد که 

خواندن و یاد ای از ضوابط و قوانین محض نیست که فقط به قرآن مجید صرفاً دفتری از معلومات یا مجموعه

باشد، کلام پروردگاری شود. بلکه این کتاب در واقع کلام احکم الحاکمین و سلطان السلاطین میگرفتن آن اکتفا می

 باشد.جمال و عطا و نوال متصف میاست که با صفات جلال و 

لََّٰمُ ﴿ وسُ ٱلسا ِّي لََٓ إِّلََّٰهَ إِّلَا هُوَ ٱلمَۡلِّكُ ٱلۡقُدُّ ُ ٱلَّا ا هُوَ ٱللَّا ِّ عَما ۚٞ سُبۡحََّٰنَ ٱللَّا ُ ِّ ٱلمُۡؤۡمِّنُ ٱلمُۡهَيۡمِّنُ ٱلۡعَزِّيزُ ٱلَۡۡباارُ ٱلمُۡتَكَبَّز
 .[23]الحشر:  ﴾٢٣يشُِِّۡكُونَ 

[ ایمنى دهنده نگهبان پیروزمند جبّار [ جز او نیست. پادشاه پاک سالم ]از هر عیباوست خدایى که معبود ]راستینى»

 .«آورند پاک استمتکبرّ. خداوند از آنچه شرک مى

﴿ 
َ
ِّلۡكَ ٱلۡۡ ِّۚٞ وَت ِّنۡ خَشۡيَةِّ ٱللَّا ِّعَ  مز تَصَدز ا مُّ ع  يۡتَهُۥ خََّٰشِّ

َ
ارَأ َّٰ جَبَل  ل

نزَلُۡاَ هََّٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ عََلَ
َ
ِّلنااسِّ لعََلاهُمۡ لوَۡ أ مۡثََّٰلُ نضَِّۡۡبُهَا ل
رُونَ   .[21]الحشر:  ﴾٢١ يَتَفَكا

داشت لرزید و شکاف برمیدیدی که چگونه کوه از ترس خدا میآوردیم تو میفرودمیاگر ما این قرآن را بر کوهی »

 .«کنیم باشد که به فکر فروروندریخت. ما این سخنان را به مردم بیان میو فرومی

 فرماید:در جایی دیگر می

مَة  ﴿ كَرا ِۢ  ١٣صُحُف  مُّ رَة طَها رۡفوُعَة  مُّ يدِّۡي سَفَرَة   ١٤ما
َ
ِّأ  .[16-13]عبس:  ﴾١٦كِّرَامِۢ برََرَة   ١٥ب

هایی قابل احترام نوشته شده است؛ در جایی بلند گذاشته شده است؛ پاک است؛ به دست نویسندگانی است در ورقه»

 .«که بزرگوار و نیکوکار هستند

 فرماید:در جایی دیگر می

كۡنوُن   ٧٧إِّناهُۥ لقَُرءَۡانٞ كَرِّيمٞ ﴿ رُونَ لَا يَ  ٧٨فِِّ كِّتََّٰب  ما ٓۥ إِّلَا ٱلمُۡطَها هُ  .[79-77: الواقعة] ﴾٧٩مَسُّ
 .«توانند به آن دست بزنندهمانا این، قرآن کریم است در کتابی نوشته است. فقط پاکان می»

اش کنندهنتیجة طبیعی مطالب بالا این است: آنان که با قرآن مجید مناسبت دارند، و به عظمت و بزرگی نازل

 فرماید:ر خواهد گذاشت چنانکه میقرآن مجید قطعاً بر آنان تأثیباشند معتقد می

ِّهِّمۡ وَإِذَا تلُِّيَتۡ عَليَۡهِّمۡ ءَايََّٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إِّيمََّٰن  ﴿ َّٰ رَبز
وُنَ ا وَعََلَ  .[2]الأنفال:  ﴾يَتوََكَّا

 .«اعتماد دارندیابد و بر پروردگارشان شود ایمانشان فزونی میو وقتی که آیاتش بر آنان خوانده می»

 در جایی دیگر فرموده است:
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َ تَقۡشَعِّرُّ مِّ ﴿ ثَانِِّ ا ما تَشََّٰبِّه  يثِّ كِّتََّٰب ا مُّ حۡسَنَ ٱلَۡۡدِّ
َ
لَ أ ُ نزَا ِّينَ يََۡشَوۡنَ رَباهُمۡ ثُما تلَِّيُن جُ ٱللَّا لوُدُهُمۡ وَقلُوُبُهُمۡ نۡهُ جُلوُدُ ٱلَّا

ِّ يَ  ِّكَ هُدَى ٱللَّا َّٰل ِّۚٞ ذَ ۚٞ وَمَن يضُۡلِّلِّ إِّلَََّٰ ذِّكۡرِّ ٱللَّا ِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ ُ فَمَا لََُۥ مِّنۡ هَادٍ  هۡدِّي ب  .[23]الزمر:  ﴾٢٣ٱللَّا
اند فرودآورده است. از الله بهترین کلام را، کتابی را که اجزایش همرنگ هستند و مضامین آن به دفعات تکرار شده»

شود و آنگاه جسم و جانشان نرم شده و به ذکر الله میترسند سیخ سیخ شنیدنش موی بدن کسانی که از پروردگارشان می

آورد و هر کس را خدا گمراه کنند. این هدایت خداوندی است که به وسیلة آن هر کس را بخواهد به راه میرغبت پیدا می

 .«کند راهنمایی نخواهد داشت

 فرماید:کنندگانی میچنین تلاوت درباره

ِّينَ ءَاتَيۡنََّٰهُمُ ٱلۡكِّتََّٰ ﴿ ئِّكَ يُ ٱلَّا
َٰٓ وْلَ
ُ
ٓ أ ِّهّۦِ ِّلَوَت ئِّكَ هُمُ ٱلۡ بَ يَتۡلوُنهَُۥ حَقا ت

َٰٓ وْلَ
ُ
ِّهّۦِ فَأ ِّهِّۗۦ وَمَن يكَۡفُرۡ ب ونَ ؤۡمِّنوُنَ ب ُ  ﴾١٢١خََّٰسِِّ

 .[121: ة]البقر
کنند. آنان از صمیم دل به آن باور دارند کسانی که ما به آنان کتاب دادیم کتاب را آنچنان که حقش است تلاوت می»

 .«س بدان کفر ورزد از زمرة زیانکاران خواهد بودو هر ک

خوانند که معمولاً کلام یک پادشاه و یا ای مییعنی: کلام الهی را با چنان تعظیم و بزرگداشت و عشق و علاقه

است که باید به آن اهتمام ه دو چیز خیلی مفید شود. در این خصوص مطالعیک دوست محبوب خوانده می

 ورزید.

 .3عه احادیث صحیحی که درباره فضیلت قرآن مجید وارد شده استاولاً: مطال

 هایی که در آن شرح حال صحابه و تابعین و ائمه، مجتهدین و فقها و محدثین و علما و عارفانمطالعه کتاب :ثانیاً

شان نسبت به قرآن مجید و کیفیت احساسات آنان الله ذکر شده، و حکایات عشق و علاقه و ادب و تعظیم ءو اولیا

 هنگام تلاوت بیان گردیده است. 

نماید و دیدگان ها را متأثر مینماید و دلبدون شک مطالعه چنین مطالبی در وجود انسان شور و شوق ایجاد می

 سازد.را بینا می

شود که در پرتو واقعات و حکایاتی از کتب مستند و به عنوان مشتی نمونه خرواری نقل میدر صفحات آینده 

 .4توان به عشق و علاقه و ادب و تعظیم و اثرپذیری صحابه و تابعین و علمای ربانی در برابر قرآن پی بردآن می

                                           
 در این خصوص خیلی مفید است. / مطالعه فضایل قرآن، تألیف شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا -3

 های زیر مطالب و حکایات بسیار جالب و مؤثری وجود دارد. در کتاب -4

 کتاب قیام اللیل، محمد بن نصر المروزی. (1)

 صفة الصفوة، ابن الجوزی.  (2)

 إحیاءعلوم الدین، امام غزالی. (3)
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 حلیة الأولیاء، ابونعیم اصفهانی. (4)


